
هر چند انقاب اسللامي ايران به وسيله ي مردم 
مسلللمان ايران و به رهبري يک روحاني شلليعه به 
وجود آمد و رشللد کرد و بدون ترديد، از بسللياري از 
خصوصيات اسللام در پرتو تشلليع بهره گرفت و از 
اصول انقابي تشلليع در رشد خود سللود جست و بر 
مسلمانان شيعه ي جهان، به ويژه شيعيان عربستان، 
عراق و لبنان، تأثير محسوسللي نهاد، ولي مسلمانان 
شلليعه ي ايران و رهبر آن خود انقاب را يک انقاب 
منحصرا اسللامي مللي داننللد و آن را هميللن گونه 
معرفي مي نمايند؛ زيرا آنچه هملله را جمع و متحد 
کرد اسام بود، نه چيزي ديگر. بنابراين، بر فرض که 
انقاب اسامي از اصول و ارزش هاي تشيع برخوردار 
شده باشللد، انقابي اسامي اسللت؛ همان گونه که 
انقاب اسللامي به رهبري عثمان دن فوديو و حاج 
عمرو مهدي در آفريقا، اسامي بودند، نه انقاب هاي 

شافعي، مالکي، حنفي و مانند آن. 
از سللوي ديگر، انقاب اسللامي مدعي است تنها 
حلقه اي از يک سلسله ي طولاني است که به وسيله 
ي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و بلکه به وسيله ي 
پيامبران پيش از اسام بنيان گذاري شده و با انقاب 
اسامي ايران نيز تمام نمي شللود، بلکه ادامه خواهد 
يافت. انقاب اسللامي ايران بخشللي از کل انقاب 
مداوم پيامبللران خدا و بخشللي از کل انقاب مداوم 
اسام است که تا اسللتقرار عدل جهاني و حاکميت 
موعود مطلق خللدا به دسللت بندگان خالللص او و 

مستضعفان ادامه خواهد يافت. 
بنابراين، انقاب اسللامي نمي توانللد محدود به 
تشيع و شلليعه باشللد؛ چرا که انقاب اسامي تداوم 
انقاب انبيا، تداوم انقاب اسللام و بازسللازي ارزش 
هاي نبوت عامه و خاصه و امامت عامه و خاصه است 
و برخاف کوشللش مغرضان، نمي تواند يک انقاب 
فرقه اي، نژادي و طبقاتي باشللد، مللي تواند الگوي 
خوبي بللراي انقاب پيللروان ديگر اديللان و مذاهب 

اسامي وبراي تمام مستضعفان باشد.
بر اين اسللاس، مي تللوان گفت: انقللاب ايران نه 
اولين انقاب اسامي است و نه آخرين خواهد بود، و 
ارزش و اهميت اين انقاب بيش از همه در اين است 
که عما روش و طرز تفکر جديدي بلله همراه آورده 
است. اين روش و طرز تفکر براي تمامي مسلمانان و 
حتي تمام مستضعفاني که در پي استقال و آزادي و 

عدالت هستند قابل تأمل و تعمق است.
در ادامه، به نفوذ افکار انقابي انقاب اسامي ايران 
در جهان اسام و حتي در سطحي وسيع تر، در ميان 
مسللتضعفان جهان مي پردازيم: بيداري اسامي در 
جهان با نداي انقاب اسللامي انقاب اسامي ايران 
نقطه ي آغاز خيزش تفکر اسللامي است. در حالي 
که قرن بيستم با عقب نشيني اسللام، در پي ضعف 
و ناتواني امپراتوري عثماني آغاز شد. پيروزي انقاب 
اسامي ايران در سال هاي پاياني اين قرن، آغاز دوره 

ي جديدي از ظهور مجدد اسام را نويد داد.
انقاب اسامي ايران بر اساس مباني عقيدتي، که 
در درون خود پنهان کرده بود، از يک سللو، واکنشي 
خشمگينانه نسللبت به وضع موجود نشللان داد و به 
نوعي نارضايتي از نظر موجود و جايگاه اسام معاصر 
را به منصلله ي ظهور گذاشللت، و از سللوي ديگر، با 
طرح عقايد روشللنگرانه، نارضايتي خود را نسللبت 
به استراتژي در پيش گرفته شللده ي ديگر جنبش 
هاي اسللامي براي رسلليدن به مطلوب اسام ابراز 

نمود و نداي رهايي از جريان حرکت تاريخ بر اساس 
مفروضات از پيش تعيين شده ي نوگرايي را سر داد 
که بر اين اساس، هم خواهان افزايش توان مبارزاتي 
و تغيير الگوي عمل بللود و هم جايگزين مناسللبي 
براي رهايي از وضع موجود و گشايش وضع مطلوب 
داشللت. روش حرکت اسللامي در ايران استفاده از 
نيروهاي بالقوه و تبديل ايللن نيروها به حالت بالفعل 
و بسيج انديشه هاي ذخيره شده در درون ملت هاي 
اسللامي با مديريت همه جانبه و با توان حرکتي در 
حد اعا و سللرعتي به مراتب تندتر از سللاير جنبش 
هاي اسللامي بود. بدين روي، اين حرکت اسللامي 
به عنوان الگويللي براي تاش هللاي ايدئولوژيک در 
ميان ساير ملل اسللامي مورد ماحظه قرار گرفت 
و موجب شللد تحولي عميق در راهبرد يا شلليوه ي 
عمللل و چگونگي تعيين اهداف آنهللا صورت بگيرد. 
حرکت اسللامي در ايران، زمينه ي ايللن ذهنيت را 
فراهم آورد که هنوز تللوان تصور آرماني فراتر از آنچه 
در گذشته سللاير حرکت ها در پيش گرفته بودند و 
امکان دگرگوني و بازگشللت به آنچه »دوران طايي 
اسام« گفته مي شللود، وجود دارد و شايد اعتقاد به 
همين توانمندي بود که روحيه ي ديگر جنبش هاي 

اسامي متأثر از انقاب اسامي را فزوني بخشيد.
از اين رو، مي تللوان گفت: مهم تريللن تأثير ايران 
انقابي بر جهان اسللام و حتي در سطح وسيع تر و 
در ارتباط با مسللتضعفان کل جهللان، در بعد افکار و 

ايدئولوژي است.
ايدئولللوژي ]امام[ خميني بامطللرح کردن نتايج 
انحطاط اخاقي، بي عدالتللي اجتماعي - اقتصادي 
و از همه مهم تر، مسئله ي »افتخار، شأن و احترام« 
مسلللمانان در مقابل دسللت درازي هاي سياسللي 
- فرهنگي ابر قدرت ها، مسلللمانان را در يک سطح 
شللخصي بسلليار عميق مورد خطاب قرار مي دهد؛ 
او به مسلللمانان مي گويد که مي توانند بحران هاي 
شللخصي و وجودي خود را از طريللق اعمال نظامي 
- سياسللي و حمله به رژيم هاي نامشروع و حاميان 
ابر قدرت آنها مرتفع سللازند. همين پيوند پويا ميان 
جراحات شللخصي و روحي و برنامه هاي سياسي با 
توسل به خشونت است که ايدئولوژي ]امام[ خميني 
را به يک نيروي قوي مبدل مي سازد. ]امام[ خميني 
با درهم آميختن قلمرو سياسي و معنوي مسلمانان، 
اين امللکان را مي دهد که دنيللاي در حال دگرگوني 
خود را با معنا سللازند و در عين حال، هدف سياسي 

صدور انقاب اسامي را گسترده تر سازند. 
بدين سان، اندکي پس از پيروزي انقاب اسامي، 
موجي فراگير سراسر جهان اسللام را فراگرفت و نه 
فقط مسلمانان، بلکه تمام مسللتضعفان جهان را به 
حرکت درآورد؛ چرا که مخاطب امام، مسللتضعفان 
سراسللر کره ي زمين بودند: بايد اين نهضت در تمام 
عالم، نهضت مسللتضعف در مقابل مستکبر در تمام 
عامل گسترده شللود. ايران مبدأ و نقطه ي اول و الگو 
براي همه ي ملت هاي مسللتضعف اسللت. در تمام 
اقشار عالم، مسلمين به پا خيزند. بلکه مستضعفين 
به پا خيزند. وعده ي الهي مستضعفين را شامل است 
و مي فرمايد که ما منت بر مسللتضعفين مي گذاريم 
که آنها امام ما بشللوند در دنيا و وارث باشللند. امامت 
حق مستضعفين است. وراثت از مستضعفين است. 
مستکبرين غاصبند، مستکبرين بايد از ميدان خارج 

شوند. 

آرمانِ صدور انقلاب، در حال تحقق است
با مشللاهده ی اتفاقللات اخير به وضللوح می توان 
دريافت که اين رويدادها بويی از حوادث آخر الزمان 
می دهند. اين موج جهانی از ايران و با انقاب اسامی 
آغاز شد و اساسللاً طبق روايات، اولين حرکت زمينه 
ساز برای ظهور حضرت مهدی )عج(، از ايران شروع 
می شود و حتی اين مطلب در برخی کتب اهل سنت 
نيز آمده اسللت. اين قضايا تا حدی ملموس است که 
بعضی از نشانه های آخرالزمان را می توان به نوعی با 
حوادث اخير انطباق داد. برای بررسی بيشتر گريزی 
می زنيم به روايات منقللول در ارتباط بللا قيام های 

آخرالزمانی.
قابل ذکر اسللت که برخی از روايات که در تفسير 
آيه ۳۵ سوره »فصلت« آمده است بر اين نکته تأکيد 
دارند که قبل از ظهور حضرت مهدی )عج(، حاکمان 
طاغوتی ضعيف می شللوند و مللردم در برابللر آن ها 
نافرمانی می کنند. در اين بين ما می بينيم که در مصر 
و تونس و يمللن و اردن حکومت طاغوتی در کشللور 
حکم رانی می کند و رواياتی بيللش در ارتباط با اردن 
و مصر وجود دارد. از همه بيشللتر طغيان های کشور 
تونس و البته مصر نمود دارند که تکاپوی مردم آنها نيز 

شاهدی بر اين مدعاست.
روايات متعللددي اوضاع  مصر را در آسللتانه ظهور 

ملتهب و همراه با درگيري و جنگ گزارش مي دهند.
البته بنابر روايات بخشي از اين التهابات و درگيريها 
داخلي بوده و قيام مردم بر عليه حاکمان را نشان مي 
دهند از آنجائيکلله که حاکم مصر در آسللتانه ظهور 
بدست مردم مصر کشته مي شود و با کشته شدن او 
حوادث شدت مي يابد مي توان نتيجه گرفت که آغاز 
تحولات مصر منشا داخلي دارد، هرچند در ادامه پاي 
نيروهاي خارجي نيز به اين سللرزمين باز مي شود.

امنيت از مصر رخت برمي بنللدد و نظام آن از هم مي 
پاشد ]1[مصر همانند بصره خرد و نابود خواهد شد ]2[.

 ابن حماد روايتی را در نسللخه خطی خود از ابوذر 
)ره( نقل می کند: »امنيت از مصر رخت بر می بندد. 
و می گويد به ابوذر گفتللم : در آن هنگام که امنيت از 
دست می رود، پيشوايی نيست که آن را فراهم آورد؟ 
گفت : خير، بلکه نظام آن از هم پاشيده می شود.«]۳[  
اين طور که از اين روايت برمی آيد در کشور متاطم 
مصر همچنان مخالفت با حکومللت طاغوتی ادامه 

خواهد داشت تا  قيام موعود. 
تلعلبليلللری وجلللود دارد کللله ملللی گلويد: 
»اهلل ملصلر سلللادات خلود را ملی کلشلنلد« و 
»اسلتليلای بلردگلان بلر کلشلور سلادات« ]4[کله 
عده ای آنلرا بلا قلتلل »انور سادات« تطبيق می دهند 
که اين اشتباه است زيرا سلللادات در ايلن روايات، به 
معنای رؤساء است و اسللم خاص نيست و فرمانروای 
مصری ای کله قلتلل وی از نشانه های ظهور حضرت 
مهدی )ع( می باشد، در پی آن حادثه بوجود می آيلد.

همچنين روايت ديگری بيان مللی دارد که بعد از 
کشته شدن حاکم مصر پرچم های »قيس و عرب«، 
که نويسللندگان محترم کتابهای عصر ظهور و يوم 
الخاص آنها را همان لشللگر مغرب و بربر می دانند ، 
مصر را اشغال خواهند نمود( که بعد از مرگ سادات 
چنين چيزی واقع نشد .)مراد از مغرب در اين روايت 
و روايات ديگر، مغرب سرزمينهای اسامی است که 
شللامل حکومت مغرب و الجزائر و ليبی و تونس می 

گردد.
و نيز بين روايللت بيانگر قتل فرمانللروای مصر، با 
روايتی که مللی گويد مردی انقابللی از مصر، قبل از 

سفيانی خروج می کند، رابطه ای وجود دارد.
در بحارالانوار آمده اسللت »پيش از خروج سفيانی 

، مصری و يمنی قيللام می کنند.«]۵[ و اين شللخص 
مصری ممکن اسللت سللرکرده فرماندهان ، يعنی 
فرمانده سللپاهی باشللد که برخی روايات می گويد 
او جنبشللی در مصر ايجاد نموده و اعان جنگ می 
کند. در روايلتلی ديلگلر ايلن ملطللب ، يلاد شلده 
بله ايلنلکله وی قبل از ورود نيروهای غربی ، مردم را 
بسوی آل پيامبر )ص( دعوت می کند: »اهل غرب به 
سوی مصر هجوم می آورند همينکه وارد می شوند، 
فرمانروائی سفيانی بلرقلرار ملی شلود، و قلبلل از آن 
شلخلصلی ملردم را بلسلوی آل پيامبر )ص( دعوت 
می نمايد.«]6[ دعوت به آل پيامبر اکنون به اين صورت 
نمود پيدا کرده اسللت که مردم آزادی خواه، خواهان 
برقراری حکومت اسامی و آزادی در حيطه ی انجام 

امور دينی شان هستند.
در اين بين تطابقاتی نيز بين سفيانی و ملک عبدالله 
دوم پادشللاه اردن وجود دارد. در جمله ی :» سفيانی 
در حالی که نصرانی شده، صليب بر گردن، از سرزمين 
روم می آيد. او رئيس گروه است.«]7[تعبير از صليب 
بر گردن بودن پيروی و اطاعت از حکام غربی اسللت 
چرا که پادشاه اردن بعد از طی تحصيل دوران ابتدايی 
در اردن، به کشورهای غربی اعم از انگلستان و آمريکا 
عزيمت کرده و در آنجا تحصيل کرده است و حتی در 
ارتش انگلستان نيز خدمت کرده و به مقام سرهنگی 
رسيده است و بعد از اتمام تحصيات و پايان دوره ی 

نظامی در غرب، به اردن بازگشته است.
از اميرالمومنين )ع( روايت شده که فرمود: »از نشانه 
ها خروج سفيانی  با  پرچم سرخ اسللت،  که  فرمانده 
اش  مردی  از  قبيله ي »بنی کلب« است.«]8[ همانطور 
که می دانيم رنگ اصلی پرچم اردن سرخ است. طبق 
روايتی از اميرالمومنين سللفيانی برخواسته از وادی 
يابس يا همان حوران است. حوران منطقه ای است در 
شمال اردن و جنوب دمشق که محل زندگی قوم بنی 

کلب بوده است.]9[
و نکته ی ديگر آنکه طبق روايات سللفيانی مسلط 
بر فلسللطين اسللت. همانطور که واقفيم اردن يکي 
از نزديکترين متحدان اسللراييل اسللت. حتي اين 
ارتباط تا آنجا پيش رفته است که تعمير و نگهداري 
مسللجدالاقصي به اردن واگذار شللده است و حتي 
عامت ستاره ي 7 پر خاندان پادشللاهي اردن را مي 

توان در مناره ي جديد مسجدالاقصي ديد.
سللفيانی برای  همراه  کردن مردم با خود، حرکات 
رياکارانه ای انجام می دهد  در بعضی از روايات چنين 
آمده است: »سفيانی در اثر عبادت، زرد رنگ به نظر 
می رسد.« ]10[پادشاه اردن نيز با اينکه تربيت و رفتار 
انگليسللی – آمريکايی و سياست غربی وی بر کسی 
پنهان نيسللت، اما گاهي برای خالی نبودن عريضه و 
فريب مسلللمانان، تصاويری از قرآن يا نماز خواندن 

خود را از طريق رسانه های وابسته منتشر مي نمايد.
با وجود اين تفاسير و اين تحليل ها نبايد از اين نکته 
غافل شد که انسللان خالی از اشتباه نيست و ممکن 
است در انطبافات دچار اشتباه شللده باشيم واگرنه 

شکی در روايات نيست.
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صدای شیهه اسب ظهور می آید ...
نگاه هفتهیادداشت

مرضیه ذوقی

امپرياليسم سياستی است که مرام وی 
بسللط نفوذ و قدرت نظامهای سرمايه 
دار بر کشورهای ديگر است. رژيمی که 
بر اثر از ميان رفتن خرده سرمايه داری 
داخلللی و پديد آمللدن تراسللت ها و 
کارتل هللا دچار تورم توليللد و کمبود 
مواد خام شود و برای به دست آوردن 
مستعمره و بازار به ديگران تجاوز کند. 
اين مرحللله از اواخر قللرن نوزدهم و 

اوايل قرن حاضر آغاز می شود. 
اسللاس اقتصللادی و خصلللت ويللژه 
امپرياليسللم عبارتسللت از تسلللط 
انحصارهللا، انحصارها در رشللته های 
مختلف کامللاً و همه جانبلله اقتصاد 
و سياسللت بزرگ ترين کشللورهای 
سللرمايه داری را در حيطلله اقتدار و 
زير سلليطره خود می گيرنللد و رقابت 
آزاد از بين می رود. سلللطه انحصارها 
در حيات اقتصادی با نفوذ و قدرت روز 
افزون آن ها در زمينه سياسللی همراه 
است که دسللتگاه دولتی را زير فرمان 
خود می کشللند و تحت الشعاع منافع 
خود می سازند. در اين مرحله سرمايه 
داری، انحصارها امپراتوران قدر قدرتی 

در همه شئون هستند.
سلطه انحصارها نه فقط عليه کارگران 
و دهقانان و ديگر زحمتکشان متوجه 
است بلکه بر منافع قشرهای بورژوازی 
کوچک و متوسط زيان وارد می سازد.

اين سيستم ظالمانه که فقط منفعت 
عده قليلی را به دنبال دارد سبب خشم  
عامه ی مردم و در نهايت ايجاد جنبش 
هللای آزادی خواهانه در قسللمتهای 

مختلف جهان شده است. 
کشللورهای امريکای لاتيللن را می توان 
به عنوان يکی از نقاط ثقل اين جنبشللها 

نام برد. 
از جمله جنبش های آزادی خواهانه که 
در دو قرن اخير صورت گرفته »جنبش 
زاپاتيستا« در مکزيک است. زاپاتيستا که 
برگرفته از نام زاپاتا يکللی از رهبران اين 
جنبش انقابی است جنبشی بود که بر 
عليه نظام ديکتاتوری »داياز« انجام شد. 
اميليانو زاپاتا دهقللان زاده اي بود که در 
سللال 1879 در ايالت مورلوس مکزيک 
به دنيا آمد. در سللن 18 سالگي پدرش 
را از دسللت داد و سرپرسللتي مادر و سه 

خواهرش را بر عهده گرفت.
در سللال 1897 او بلله همللراه تعدادي 
از روسللتاييان بلله خاطللر اعتللراض به 
زمينداران و اربابان دسللتگير شد و پس 

از آزادي به خدمت ارتش رفت.
در سللال 1909 از سوي روسللتاييان به 
رياسللت » انجمن دفاع از منافع روستا « 
انتخاب شللد که نقش آن دفاع از حقوق 

دهقانان بود.  وظيفه زاپاتللا  اين بود که 
صللداي محروميت مللردم را بلله ريس 
جمهللور ديکتاتور مکزيللک » پورفيريو 
دياز « و فرماندار ايالتي » پابلو اسکاندن 
« برسللاند. در سللالهاي پللس از 1880 
مکزيک شللاهد رونق صنعت نيشکر بود 
که اين امر به مالللکان و اربابان اجازه مي 
داد به هر قيمتي زمينهاي خود را توسعه 
دهند. کشللتزارها به قدري زياد شللدند 
که بسياري از روسللتاها ناپديد شدند و 
روسللتاييان نيز با زور و تهديد مجبور به 
کار در مزارع شللدند. در اين شرايط بود 
که زاپاتا پللس از مذاکرات بللي نتيجه با 
مالکان و زمينداران، به همراه گروهي از 
روستاييان زمينهايي را که به زور تصرف 
شده بودند، پس گرفت. او سرانجام پس 
از مبارزات بسلليار در سللال 1919 و در 
حالللي که بللراي ماقات بللا نمايندگان 
دولت دعوت شده بود، در اثر خيانت آنان 

به قتل رسيد.
«ارتش زاپاتيست آزادی ملی« در آخرين 

بيانيه خود که آن را خطاب به »قلب های 
انسان های سللاده و محروم« انتشار داد، 
تأکيد کرد که هدف زاپاتيسللت ها تنها 
مبارزه برای بوميان چياپاس نيست، بلکه 
آنان می خواهند همراه با همه محرومين 
و استثمارشللدگان مکزيک بلله مبارزه 

برخيزند. 
جنبش ديگللری که می تللوان از آن نام 
برد »جنبش يا انقاب سانديسللت ها« 
در نيکاراگوئلله اسللت. در سللال 1979 
ميادی، انقاب سانديسللتی، يک رژيم 
ديگر طرفدار آمريکا را نابود کرد و تبديل 

به نور اميدی برای آمريکای لاتين شد.
انقاب ملت نيکاراگوئه  و انقاب اسامی 
ايران که به فاصله چند ماه پس از يکديگر 
در سللال 1979 به وقوع پيوستند هم به 
حيث زمانی و هم به سللبب آرمان های 
استقال طلبانه، ضد استکباری و عدالت 
خواهانلله، در ادبيات سياسللی به عنوان 
انقاب های دوقلو شللناخته می شوند و 
بر همين اساس بافاصله پس از پيروزی 

دو انقاب روابط صميمانه فی ما بين 
برقرار گرديد. پس از يک وقفه ی 17 
سللاله با پيروزی »دانيللل اورتگا« در 
سللال 2006 قدرت دوباره به دسللت 

سانديست ها بازگشت. 
»جبهه ملی آزادی بخللش فارابوندو 
مارتی« نام جنبش ديگری اسللت که 
فارابوندو مارتی به همللراه کارگران و 
دهقانان در السالوادور در سال 19۳2 
برپا کردند، که در ايللن قيام ۳0000 

کارگر و دهقان قتل عام شدند.
»جنبللش 26 ژوئيلله« يللا انقللاب 
کمونيسللتی کوبا به رهبللری فيدل 
کاسللترو حکومت کنونی کوبا را رقم 
زد. انقاب کوبا، انقابی است که منجر 
به سللرنگونی رژيم ژنرال فلوخنسيو 
باتيسللتا توسللط جنبش 26 ژوئيه و 

ديگر عوامل انقابی در کوبا شد. 
»جنبش بوميان و سرخ پوستان« در 
بوليوی به رهبری مورالس و »جنبش 
دهقانان و کشللاورزان بللدون زمين« 
در برزيل را نيز می تللوان در اين بين 

نام برد.
»جنبش ملللی آلنللده« در شلليلی. 
چيزی را که آلنللده در پی آن بود می 
توان ميل به اسللتقال ملی در اعمال 
حاکميت بر منابع کشور از طريق ايجاد 
تحولی دمکراتيک و در چارچوب يک 
دمکراسللی پارلمانی توصيف کرد.اما 
واقعيت تاريخی که ناظر بر فرجام کار 
او و بعضی نمونه های ديگر در جهان 
سللوم اسللت با پايانی ناخوش عجين 
بوده است ، ناکامی در استفاده از نظام 
پارلمانللی بللرای ايجاد تغييللر کيفی 
در برآينللد نيروهای داخلللی و کيفيت 
رابطه غارتگرانه بين کشللور پيرامونی و 

امپرياليسم جهانی. 
آخريللن جنبشللی کلله در ايللن مقال 
به معرفللی آن مللی پللردازم، »جنبش 
جمهللوری پنجم« اسللت که موسللس 
آن هوگللو چللاوز رييس جمهللور فعلی 
ونزوئاسللت. هوگو چاوز با هدف بهبود 
وضعيللت رفاهللی مردمللان کشللورش 
و کاهللش اختللاف شللديد طبقاتللی 
برنامه هللای مبتکرانلله ای را در اقتصاد 
ونزوئللا بلله اجللرا درآورد. موفقيت اين 
برنامه ها به تحول چشمگيری در زندگی 
جمعيت فقير ونزوئا منجر شللده  و او را 
به صورت قهرمان ملی مللردم آمريکای 
لاتين درآورده است. چاوز به عنوان رهبر 
»انقاب بوليواری« شناخته می شود و به 
خاطر سياستهای سوسيال دموکراتيک 
و ضديتش با جهانی سللازی نئوليبرالی و 
سياسللت خارجی ايالات متحده مشهور 

است.

اینجا سنگر بعدی است ...
ابراهیم محمدی نگاهی به جنبش های ضد امپرياليستی در آمريکای جنوبی


